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  تجلی پیامبر در خواب صوفیه
  

   *محسن محمدي فشارکی
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  :چکیده

  اي کـه بعضـی از   اي برخـوردار اسـت، بـه گونـه    آثار صوفیه، از جایگاه ویـژه در » رؤیا«و » خواب«
از جملـه  . انداي براي خواب و رؤیا و انواع آن اختصاص دادهترین کتب عرفانی، بخش ویژهمعروف

در این گفتـار،  . است» خواب دیدن پیامبر گرامی اسلام«ها نزد صوفیه و مشایخ آن، والاترین خواب
 ترین آثار منثور صوفیه در طی چهار قرنشود که در مهمپرداخته می) ص(هایی از پیامبرتنها به خواب

ها از منظر موضوعی و محتوایی، تفکیک و تبیـین  این خواب. نقل شده است) قرن چهارم تا هشتم(
  ترین خواب ایشان در کتب مورد بررسی گردیده است، و اولین خوابی که از ایشان دیده شده و مهم

همچنین در آغاز این مقاله به تفصیل . رودها و رؤیاها سخن میهمچنین از تأثیر و نتیجه این خوابو 
هاي مختلف مشایخ صوفیه نسبت به آن در منابع مورد بحث، سخن رفته دربارة خواب و رؤیا و دیدگاه

  . است

  .خواب، پیامبر، صوفیه، عرفان، مشایخ :هاکلیدواژه
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  مقدمه 
ـ اسلامی بنا بر متـون صـوفیه، ریشـه در کتـاب و سـنت      عرفان ایرانیاز آنجا که 
دارد، و تمامی فرق صوفیه، انتساب خرقۀ ارادت و تلقین ذکر و ) ص(حضرت رسول

، رفتـار و سـخنان و حـالات ایشـان نـزد      1رساندندمی) ص(صحبت خود را به پیامبر
بارك پیامبر، در کانون و به تبع آن، خواب دیدن وجود م 2صوفیه، اهمیت والایی داشت

گشـا بـود و ویژگـی    ها بود، به طوري که براي صوفیه بسیار ارزشمند و گرهتوجه آن
  . شدندطلبید که فقط برخی از پیران و مشایخ به سعادت آن نایل میخاصی می

براي ورود به این مبحث، ابتدا پیشینۀ خواب در متون منثور عرفانی مورد نظر، بـه  
  . شوداجمال بررسی می

  پیشینۀ خواب در متون منثور عرفانی. 1
گونه که از قراین این متون مشخص است، ریشۀ اهمیـت خـواب نـزد صـوفیه بـه      آن
و ) ع(بـه قصـۀ حضـرت یوسـف     3»اضغاث احـلام «و » صالحه«و » رؤیاي صادقه«عنوان 

  . گرددو آیات آن برمی قرآنها توسط این پیامبر صدیق در خواب وي و تأویل آن خواب
  )4 /یوسف(»إنِِّی رأیَت أَحد عشرََ کَوکَباً والشَّمس والْقَمرَ رأیَتهُم لی ساجِدینَ«ـ 
  )43 /همان(»...إنِِّی أَرى سبع بقرََات سمانٍ«ـ 

در ایـن  . ، احادیث و اقوال پیامبر دربارة خواب براي صوفیان معتبر اسـت قرآنپس از 
، خواب نزد برخی از بزرگان تصوف پسـندیده  قرآناد به آیات بخش، همچون بخش استن

  :باشداست و جزئی از اجزاي نبوت می
و اربعـین جـزء مـن     سـتۀّ الرؤیاء الصـالح جـزء مـن    : قال النبی صلی االله علیه و سلم«
  )289مرصاد العباد، ص(»ِ.ةالنبو
اول ما بدئٌ بـه رسـول االله صـلی االله و سـلم     : که در خبر است به روایت عایشهچنان«

مصـباح  (».فی النوّمِ فکان لا یري نوَماً الاّ جاءت مثلَ فلـقِ الصـبح   الصادقۀُمن الوحی الرؤیا 
  )173ـ172الهدایه، ص

کنند که خواب نیکو و رؤیاي صادقه، پسندیده است، گونه احادیث مشخص میاین
از نظر بعضی دیگر از بزرگان صوفیه، ممکن است خواب، ناپسند باشـد کـه نـوع     اما

  :شوداضغاث احلام و خواب عادت را شامل می
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نزدیک گروهی مسلم نیست مرید را که بخسپد جز انـدر حـال غلبـه؛ آنگـاه کـه      «

خواب، : "النوم اخ الموت": خواب را از خود باز نتواند داشت کی رسول گفت صلعم
  )457کشف المحجوب، ص(».مرگ استبرادر 
خوابی باشد به غفلت و خوابی بود به عادت، و : و بدان که خواب بر اقسام است«

آن خوابی بود نه محمود بلکه معلول بود، زیرا که برادر مرگ اسـت و در خبـر آمـده    
وهـو الَّـذي یتَوفَّـاکمُ    ": گویـد است که خواب، برادر مرگ اسـت و خـداي متعـالی مـی    

  )700ـ  699رسالۀ قشیریه، ص(»."باِللَّیلِ
و مشـایخ  ) ص(پس از این دو منبع مهم، اقوال و افعال اصحاب حضـرت رسـول  

  :صوفیه، براي رد و پذیرش خواب مورد توجه این متون است
و خواب، ضد علم است و براي این گفته است، شبلی که اندکی خواب در هزار «

تعالی اطلاع کرد بر من و گفت هر که بخسـبد،   و شبلی گوید حق. سال فضیحتی بود
غافل بود و هر که غافل شود، محجوب بود و شبلی بعد از آن نمک در چشم کردي تا 

کلُّ نومِ علـی  / عجباً للمحب کیف ینام: اندوي را خواب نیامدي و اندر این معنی گفته
  )701ـ  700همان، ص (».المحب حرام

پنداشتند که پدید آمـدن زن را نتیجـۀ آن   ناپسند می برخی از آنان، چنان خواب را
اگر اندر خواب هیچ خیر بودي و یا مر محبت و قربت را علـت گشـتی،   «: دانستندمی

چون اندر بهشت خـواب و  . بایستی تا در بهشت که سراي قربت است، خواب بودي
عم  حجاب نبود، دانستیم که خواب، حجاب است و ارباب لطایف گویند که چون آدم

اندر بهشت بخفت، حوا از پهلوي چپ وي پدیـدار آمـد و همـه بـلاي وي از حـوا      
  )460کشف المحجوب، ص(».بود

که در غالب ) 102/ صافات(»یا بنَی إنِِّی أَرى فی الْمناَمِ أنَِّی أذَْبحک«تر آنکه آیۀ عجیب
جـزاي کسـی   متون، به عنوان رؤیاي صالحه و صادقه مطرح است، در برخـی متـون،   

اگر . و این جزاي آن است که بخسبد«: شوداي از دوست غافل میدانسته شده که لحظه
  )700رسالۀ قشیریه، ص(».تو را خواب نبودي، پسرت را قربان نفرمودي

با این حال، گروهی دیگر به استناد اقوال و احوال مشـایخ بـزرگ، خـواب را بـر     
از مشایخ که خواب را بر بیداري فضـل   و من دیدم گروهی«: دادندبیداري برتري می
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نهادند بر موافقت جنید از آنچه نمود اولیا و بزرگان و بیشتري از پیغمبران صلوات االله  
  )459کشف المحجوب، ص(».علیهم و رضی االله عنهم به خواب پیوسته است

وقتی ناگـاه فراخـواب   . شیخ الاسلام گفت که شاه چهل سال بنخفته بود بر طمع«
  :این بیت گفت. تعالی را به خواب دید، بیدار شدشد، حق 

ــی   ــرور عین ــامِ س ــی المن ــک ف   فاجبــــت التَــــنَعس و المنامــــا    رایت
طبقـات  (».پس از آن، پیوسته همی خفتی، یا وي را خفتـه یافتنـدي یـا در طلـب خـواب     

  )237، صهیالصوف
خـواب را   در مجموع، این متون در بخش ویژة نوم و خواب و آداب آن، بیش از آنکه

ناپسند بشمرند، به تأیید خواب و انواع آن با استناد بـه آیـات و احادیـث نبـوي، و اقـوال      
امـا حـدیث خـواب اصـلی اسـت      «: اندهاي بزرگان تصوف پرداختهمشایخ به نقل خواب

. اند قبول خـواب را ها کافر و مؤمن و موحد و ملحد و همه متفقعلیه میان اهل ملتمتفق
و . "إنِِّـی رأیَـت أحَـد عشَـرَ کوَکبَـاً     ": اب یوسف است علیه السلام که گفـت و دلیل این، خو

شرح التعـرف،  (»... .جوانمرد که در زندان با یوسف خواب ملک باز گفتند] دو[خواب آن 
5 /1779(  

ترین آثار عرفانی، ذکـر مـدام   نکتۀ حائز اهمیت، این است که به تصریح بعضی از مهم
شود؛ به تعبیر دیگـر، وضـعیت بیـداري    داري، موجب رؤیاي صادقه میو عمل نیکو در بی

ترین خـواب  و اندر خبر همی آید که راست«: کنندة وضعیت خواب و نوع آن استتعیین
  )699رسالۀ قشیریه، ص(».تر باشدگويشما، خواب آن کس بود که راست

و خـود   4اسـت  کاوي امروز در باب خواب، بسیار نزدیـک این مسئله با نظریات روان
در بعضـی حکایـات، رد   . مهر تأییدي بر افکار و تعالیم والاي عرفانی دربارة خواب است

حسـن، آن شـب از   «: شـود دیده مـی  5»هاي بیداري استنظریۀ خواب ادامۀ فعالیت«پاي 
ام، غرقۀ دیگر را چون اندیشه در خواب برفت که این چه بود که من کردم؟ من خود غرقه

شمعون را دید چون شمعی تابان، تـاجی بـر   . این اندیشه در خواب رفت دست گیرم؟ در
  )100الاولیا، ص ةتذکر(».... .اي در بر، خندان؛ در مرغزار بهشت، خرامان وسر و حلهّ

، اثر ابونصر سراج در قرن چهـارم،  اللمع فی التصوفدر اولین منبع مورد بررسی یعنی 
، اثـر  التعرف لمذهب التصوفنشده، اما در فصلی براي خواب و آداب آن اختصاص داده 
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شـرح التعـرف لمـذهب    ابوبکر کلابادي در نیمۀ دوم قـرن چهـارم و شـرح معـروف آن،     

اثر مستملی بخاري، در نیمۀ اول قرن پنجم، بابی براي خواب و رؤیـا اختصـاص    التصوف
  :داده شده است

  )154ف، صکتاب تعر(».تنبیه ایاهم فی الرؤیا و لطائفها: باب السبعون«ـ 
شـرح التعـرف،   (».قولهم فی تنبیه ایاهم فی الرؤیـا و لطائفهـا  : الباب الثالث و الستون«ـ 

5/1779(  
هر دو کتاب . ، بیشتر مفهوم خواب را تشریح کرده استتعرفنسبت به  شرح التعرف

  . اندپرداخته... به ذکر چند خواب از بزرگان تصوف دربارة پیامبر و حسن بصري و
بن عثمان ا، از اولین منابع تصوف به زبان فارسی، اثر ابوالحسن علی کشف المحجوب

ــور        ــه ط ــاب، ب ــه آن دو کت ــبت ب ــنجم، نس ــرن پ ــۀ اول ق ــویري در نیم ــی هج   الجلابّ
تري به خواب و رؤیا پرداخته و علاوه بر ذکر انواع خواب مشایخ صوفیه، بابی براي جدي

  )457کشف المحجوب، ص(».رباب نومهم من السفر و الحض«: آن اختصاص داده است
، در ضمن ذکر احوال بزرگان صـوفیه  کشف المحجوبنیز مانند  ترجمۀ رسالۀ قشیریه

: بـاب پنجـاه و چهـارم   «: ها پرداخته و بابی ویژه براي خواب قرار داده اسـت به خواب آن
  ) 697رسالۀ قشیریه، ص(».آنچه در خواب بدین قوم نمایند

ترجمـۀ رسـالۀ    انصـاري کـه از لحـاظ زمـانی بـر      ، اثر خواجه عبدااللهطبقات الصوفیه
بـن  امحمـد  اسـرار التوحیـد   ي شـیخ فریدالـدین عطـار،    الاولیـا  ةتذکرتقدم دارد،  قشیریه

بـه لحـاظ   ) قـرن هشـتم  (الـدین احمـد افلاکـی   شمس مناقب العارفینو ) قرن ششم(منور
امـا در ضـمن   اي براي خواب و رؤیا ندارنـد،  ساختار روایتی و حکایتی خود، بخش ویژه

کننـد کـه از اهمیـت خاصـی     هاي فراوانی با موضوعات مختلف بیان میحکایات، خواب
  . برخوردار است

امام محمـد غزالـی    کیمیاي سعادتترین آثار تعلیمی عرفانی قرن ششم، یکی از بزرگ
، شرعی و عرفانی، مطالـب سـودمندي دارد، بـراي    ترین مسائل سیاسیاست که در جزئی

  . صوفیه و انواع آن، مانند کتب دیگر بابی اختصاص نداده استآداب خواب 
، عمـوي شـیخ   )قـرن ششـم  (شیخ ضیاءالدین ابوالنجیب سهروردي آداب المریدیندر 
خـواب  «توان دربارة انواع خواب نظیـر  الدین سهروردي، سرسلسلۀ سهروردیه، میشهاب
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 .طالـب ارزشـمندي یافـت   و آداب خواب صوفیه، م» خواب عن االله«و » خواب باالله«، »الله 
  )142ـ 140آداب المریدین، ص: ك.ر(

جـز چنـد مـورد    ) قرن ششـم (پیلشیخ احمد ژنده انیس التائبینو  پیلمقامات ژندهدر 
پیـل،  مقامـات ژنـده  : ك.ر.(تـوان یافـت  اي دربارة خواب نمیمعدود، مطلب قابل ملاحظه

    )118ـ 117ص
الدین سهروردي کـه بنـا بـه اظهـار     شیخ شهاب عوارف المعارفباب  63همچنین در 

علامه همایی، صوفیان قرن هفتم و هشتم، اعمال طریقت و رسوم خانقاه را از ایـن کتـاب   
هیچ باب مستقلی دربـارة   ،7که ذکري از خواب شده 47و  46، 45جز در باب  ،6گرفتندمی

  . آن نیامده است
تألیف شده، به تفصـیل   عوارف المعارفاما در مصنفّات قرن هفتم و هشتم که پس از 

هـدف  . دربارة خواب و انواع آن و حتی ماهیت آن، توضیحات دقیقـی بیـان شـده اسـت    
» شـهود «و » کشـف «، و »الهـام «و » وحـی «، »واقعه«و » خواب«ها تعیین مرز بین غالب آن

ترین این کتـب  معروف. کننداست و این مقولات را به طور دقیق، مقایسه و موشکافی می
عزیزالـدین   الانسـان الکامـل  ، )قرن هفـتم (الدین رازيشیخ نجم مرصاد العباد: ازاند عبارت

  ). قرن هشتم(شیخ عزالدین محمود کاشانی مصباح الهدایهنسفی و 
گونه که گفته شد، در بیـان تفـاوت واقعـه و خـواب و     تلاش مؤلفان این کتب، همان

برخی از ایـن   . مشایخ بوده استکشف و وحی و الهام به استناد آیات و احادیث و احوال 
کننـد تعریفـی جـامع و علمـی از     سعی مـی  الانسان الکاملو  مصباح الهدایهها مانند کتاب

توان بـا عنـاوین   بخش مربوط به خواب و رؤیا را در کتب یاد شده، می. خواب ارائه دهند
  :زیر مشاهده کرد

مرصـاد العبـاد،   (».واقعـه در بیان وقایع غیبی و فرق میان خـواب و  : فصل شانزدهم«ـ 
  )298ـ 289ص

ــ  172مصـباح الهدایـه، ص  (».تحقیق در کشف مجرد و کشف مخیل و خیال مجرد«ـ 
179(  

  )283ـ 281همان، ص(».آداب خفتن و تدبیر کم کردن خواب«ـ 
  )245ـ 233الانسان الکامل، ص(».در بیان وحی و الهام و خواب: رسالۀ هشتادم«ـ 
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ن عربی، گرچه هیچ باب و فصلی دربـارة خـواب نیامـده،    الدیشیخ محیی ده رسالۀدر 

: ، از خواب به تعبیري دیگر یـاد شـده اسـت   الغوث رسالۀهاي آن به نام در یکی از رساله
اي غوث اعظم خواب کن در پیش من، نـه مثـل خـواب عامـۀ     : گفت جل جلاله مرا که«

ـ کـه  ـ جل جلالهرب: چگونه خواب کنم پیش تو؟ گفت! گفتم یارب. خلایق تا مرا ببینی
ها و فـرو نشـانیدن دل از خطـرات و ملاحظـۀ     خواب کن به فرو نشاندن نفس از شهوت

  )37ده رساله، ص(».غیر من هر چه باشد
بنا بر آنچه گفته شد، کتب عرفانی منثور از قرن چهارم تا قرن هشتم، در بـاب خـواب   

  : شودبه دو دستۀ کلی تقسیم می
، الانسـان الکامـل  ، مرصـاد العبـاد  ، مصـباح الهدایـه  ـ عرفـانی ماننـد   کتب تعلیمی. الف
و  قـرآن که با استناد به آیـات  ... و ترجمه رسالۀ قشیریه، المحجوب کشفهایی از قسمت

احادیث نبوي و اقوال و احـوال مشـایخ بـه مقولـۀ خـواب و رؤیـا تعریـف و انـواع آن         
  . اندپرداخته
طبقـات  ، اسـرار التوحیـد  ، الاولیا ةتذکرکتب تذکره و قصص بزرگان صوفیه مانند . ب

هایی کـه صـوفیه   که هیچ بخشی دربارة خواب و رؤیا ندارند، اما انواع خواب... و الصوفیه
  . کننداند، نقل میدیده

و » صـالحه «، »صـادقه «در این گفتار، مراد از خواب، رؤیایی است که صوفیه آن را بـه  
اند نه جنس خواب مقابل بیـداري؛ و چـون برخـی از منـابع     تقسیم کرده» اضغاث احلام«

، ایـن  الاولیـا  تـذکرة و  اسرار التوحیـد ، المحجوب کشف، رسالۀ قشیریهاولیه عرفانی مانند 
  .ایماند؛ ما نیز از آن تبعیت کردهواژه را بدین مفهوم به کار برده

  خواب پیامبر. 2
پس از حضرت حق، در عرفان مقامی بس رفیع دارد که هـر  ) ص(وجود گرامی پیامبر

  . اي را به خود جذب کرده استصوفی و عارف متمکنّ و به حقیقت رسیده
فتوحـات  الدین عربی، از عارفان والامقامی است که به گواه آثار معروفش، شیخ محیی

 ـ   ) ص(، سخت شیفتۀ پیامبر اسلامالحکم فصوصو  مکیه ی اسـت و جملـۀ هسـتی را تجل
، تجلـی الوهیـت حـق را مخـتص     الغوثیـه  رسـالۀ ایشـان در  . دانـد می» حقیقت محمدي«

دانـد کـه کمـال ایـن     داند و غرض از وجود محمدي را حـق تعـالی مـی   می) ص(محمد
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لا یـزال  «: اي دادسعادت به هیچ یک از انبیا و اولیا داده نشد، اما متابعان خاص او را بهـره  
ل حتی احبه فاذا احبته کنت له سمعاً و بصراً و یداً و مؤیـداً و لسـاناً   العبد یتقَرََّب الی النواف

و این خاصـیت و ایـن سـعادت از تجلـی     . بی یسمع و بی یبصر و بی ینطق و بی یبطش
  )29ده رساله، ص(».ذات الوهیت است

القضات، این مرتبۀ والاي عشق با لحنی صمیمی به زیبـایی توصـیف   عین تمهیداتدر 
شنوي اي چه می. دریغا حجت محبت خدا با مصطفی، هم محبت خود باشد«: شده است

شنوي اي گداي امت محمد که موسـی حامـل   چه می... کنی؟که مطالعۀ این کلمات میآن
کنی؟ این خود رفـت، مقصـود آن   سرّ کلمات اسرار شد، تو این کلمات چگونه تحمل می

م که محبـت مصـطفی هـم محبـت     پس گفت. بود که گفتم که خدا جز عاشق خود نیست
  )163خاصیت آینگی، ص(».خداي عزَّ و علا بود مر خود را

بنابراین پس از حضرت حق، وجود گرامی پیامبر به عنوان تجلی تـام عشـق الهـی در    
تـرین  میان عرفا و صوفیه مطرح است و خواب ایشان پس از خواب حـق تعـالی، گرامـی   

واب دیدن ایشان است که در متون نظم و نثر مقصود از خواب پیامبر، به خ. هاستخواب
  . دهدمعمولاً براي نجات معنوي یک فرد از انحراف و گناه و رهایی از سرگشتگی رخ می

اي اسـت کـه در   هایی که از پیامبر در حالات مختلف دیده شـده، مؤیـد گفتـه   خواب
ود اقـدس حـق   ـ تعلیمی آمده است دال بر اینکه پیـامبر ماننـد وج ـ  بعضی از متون عرفانی

انـد در خـواب   و گفتـه «: شـود شود، اما در خواب رؤیـت مـی  تعالی در بیداري دیده نمی
هاست که اندر بیداري نیست یکی آنکه پیغامبر صلوات االله علیه و سـلم، بـه خـواب    معنی

ببینند به بیداري نبینند و یاران و سلف صالح و خداي تعالی به خواب ببینند و بـه بیـداري   
  )704ـ  703رسالۀ قشیریه، ص(8».فضلی بزرگ است نه؛ و این

ها و رؤیاها که در این متون نقل گردیده، ادعـایی بـیش   دیگر اینکه چنانچه این خواب
هـا را  ، باید تمامی این خوابشرح تعرفو  رسالۀ قشیریهنباشد، بنا بر حدیثی از ایشان در 

لمنام فقد رآنـی فـانّ الشـیطان لا    من رآنی فی ا: السلام گوید پیغمبر علیه«: درست انگاشت
پـس هـر   . و دید معزول بود از آنکه خویشتن را بر صورت او بتوانستی نمودن. یتمثل بی

  )5/1781شرح التعرف، (».که سید را در خواب بیند، به حقیقت او باشد
شـود، از گسـترة عظـیم    هایی که از پیامبر در آثار صوفیه دیـده مـی  خوشبختانه خواب
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ها را از زوایاي مختلف، مـورد ارزیـابی و تحلیـل    توان آنردار است و میموضوعی برخو

یعنـی کتـب    الانسـان الکامـل  و  مصباح الهدایهتا  اللمعاز کتاب  ،در این پژوهش. قرار داد
هـا در  خواب بررسی شد که بیشترین آن 73معروف منثور چهار قرن صوفیه ایران، حدود 

  . ي عطار آمده استالاولیا ةتذکرکتاب 
ها در چند کتاب با تغییر اندکی ذکر شده اسـت مـثلاً خـواب ابـوبکر     بعضی از خواب

کشـف  و شـرح آن،   تعـرف آشتی داد در ) ع(وي را با حضرت علی) ص(کتانی که پیامبر
همچنین خواب جنیـد کـه   . شوددیده می ترجمۀ رسالۀ قشیریهو  الاولیا ةتذکر، المحجوب

کند و ابوحنیفه که سه بار ایشان را بـه خـواب   می وي را به سخن و وعظ امر) ص(پیامبر
  هـا ماننـد   ذکـر شـده، امـا برخـی خـواب      الاولیـا  ةتـذکر و  کشف المحجـوب بیند در می

، جـز در یـک کتـاب در هـیچ     مناقب العارفینو  اسرار التوحیددر ) ص(هاي پیامبرخواب
  . منبعی نیامده است

  .کردها را در موضوعات زیر بررسی توان این خوابمی
  هنگام مرگ یک عارف. 1ـ2

هنگام مرگ یک صوفی و عارف نامدار ماننـد جنیـد   ) ص(ها پیامبردر این نوع خواب
کسـی  «: داشـت آمد و خبر مرگش را اعلام میعصر او میو ذوالنون به خواب بزرگان هم

آن کـس وي را  . شـتافتید آن شب به خواب دید مصطفی را صلی االله علیه و سلم کـه مـی  
. شـتابم کـه برفـت   به جنازة خلیفه مـی : روي چنین؟ گفتید کهیا رسول االله، کجا می :گفتید

. بـه سـلامت اسـت   : گفتنـد . رسید از خلیفهگشت و برمیدیگر روز آن کس در بغداد می
 ».گفته بود، خلیفـه  علیه و سلم، وي را می مصطفی صلی االله. آخر شنید که جنید برفته بود

  )197ـ 196طبقات الصوفیه، ص(
در آن شب که از دنیا برفت، هفتاد کس پیغمبر را به خواب . وفات کرد) ذوالنون(پس«

الاولیـا،   ةتـذکر (».ایمدوست خدایی خواست آمدن، به استقبال او آمده: دیدند، گفتند گفت
  )210ص

) ص(آمده است، اما خواب پیامبر طبقات الصوفیهخواب اعلام مرگ جنید تنها در 
کشـف  هـاي  تـوان در کتـاب  بن حیان را مـی ارا در مرگ ذوالنون و ابوحنیفه یا نوفل 

  .ددی) 290ص(الاولیا ةتذکرو ) 125و  116ـ 115ص(المحجوب
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  تجلیل از مقام یک عارف. 2ـ2 
در ایـن حـال   . فردي از عارفی مشهور، پندار غلط داشته یا بـا او دشـمن بـوده اسـت    

آورد و بزرگی عارف مورد نظـر  آمد و او را از این پندار بیرون میامبر به خواب وي میپی
کرد؛ و یا براي دوستان و اصـحاب آن صـوفی نامـدار، مقـام والاي او را     را خاطرنشان می

تعـداد ایـن   . دادشد یا اینکه آیندة درخشان و کمال او را بـه خـودش خبـر مـی    متذکر می
  : شودبراي نمونه چند حکایت آورده میها فراوان است؛ خواب
وقتـی مصـطفی را   : از شیخ بوسعید بلخی شنودم قدس االله روحه العزیز کـه گفـت  «ـ 

همچنانـک مـن، کـه    ! یا باسـعید : صلوات االله و سلامه علیه در خواب دیدم که ما را گفت
ظـاهر  محمدم، آخرین پیغمبران بودم تو نیز آخرین جملۀ اولیایی، بعـد از تـو هـیچ ولـی     

  )1/235اسرار التوحید، (».و انگشتري از انگشت خویش بیرون کرد و به من داد. نباشد
فرق میان من و ابوسعید آن اسـت  : بر سر منبر گفت که) ابوالقاسم قشیري(یک روز«ـ 

پـس  . دارددارد و خداي تعالی ابوالقاسـم را دوسـت مـی   که ابوسعید خداي را دوست می
مـا هـیچ نیسـتیم، آن    : شیخ گفت. این سخن با شیخ گفتند. کوهی اي بود و ماابوسعید ذره

هـر  : استاد را از آن سخن انکاري پدید آمد بر سر منبر گفـت ... کوه و آن ذره همه اوست
همان شب مصـطفی را در خـواب   . که به مجلس ابوسعید رود، مهجوري یا مطرودي بود

 ـ: استاد پرسید که. رفتدید که می مجلـس ابوسـعید   «: روي؟ گفـت ییا رسول االله، کجا م
 839الاولیـا، ص  ةتـذکر (».روم که هر که به مجلس او نرود، مهجوري بود یا مطـرودي می

  )840ـ
الدین در بنـدگی حضـرت مولانـا، عظـم االله ذکرهمـا،      روزي حضرت چلپی حسام«ـ 

کرد که امشب در مبشرة خواب دیدم که بلال حبشی رضی االله عنه، کـلام االله را  تقریر می
بر بالاي سر برداشته بود و حضرت سید الاولین والآخرین، محمد امین صـلی االله علیـه و   

کـرد و  فرمود و به اصحاب کرام مباهات میرا در بر گرفته و مطالعه می مثنويسلم، کتاب 
  )2/767مناقب العارفین، (».کردنمود و سرافشانی میتفاخر می

بن ادریـس  ابن حیان، محمد احنیفه و نوفل همچنین تجلیل پیامبر در خواب از مقام ابو
) 257و  145، 117ــ  115، 113ص(کشـف المحجـوب  شافعی، بایزید و بشـر حـافی در   

رابعـه،  ) 375و  234، 105ــ  1/104(اسـرار التوحیـد  الخیر و احمد بابوفلـه در  ابوسعید ابی
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بـن علـی ترمـذي، جنیـد، ابوالحسـن      ابشر حافی، غلام عبداالله مبارك، ابوحنیفـه، محمـد   

 ـ290، 263، 184، 129ص(الاولیـا  ةتـذکر خرقانی و ابوسعید در  و  688، 556، 455، 291ـ
 ـ209، 1/10(مناقـب العـارفین  و بهاء ولد و مولوي را در ) 840  ـ428و  393، 210ـ ) 429ـ
قـام  هاي ابوسعید، پیامبر بـا اشـاره و سـخن کوتـاه از م    نیز در یکی از خواب. توان دیدمی

   .کندتجلیل می) 1/268اسرار التوحید، )(س(شامخ حضرت زهرا
  هنگام مشکل و مسئله .3ـ2

کـرد و در حـل   ها، عارف و شیخ صوفی به مشکلی برخورد میدر این دسته از خواب
این . کردشد و آن مشکل را رفع میحضرت در خواب به وي ظاهر می. شدآن ناتوان می
بود مانند دشمنی شیخ ابوالقاسـم قشـیري بـا    » شیخ دیگردشمنی یک شیخ با «مشکل گاه 

الدین ماردینی با مولانـا و کـدروت ابـوبکر کتـانی بـا      ابوسعید که به آن اشاره شد، شمس
  بـود کـه توسـط پیـامبر     » علمـی و دینـی  «؛ و گاه مشکل در باب مسـئلۀ  )ع(حضرت علی

لا بـر  مانند خواب ابـن ج ـ بود » فقر و بینوایی«شد و گاهی مشکل در زمینۀ گشایی میگره
  ):709ـ 708رسالۀ قشیریه، ص().ص(تربت پیامبر

سـمعت  : سمعت محمد بن خفیـف یقـول  : سمعت ابابکر محمد بن غالب یقول: قال«
ــ  رأیت رسول االله صلی االله علیـه و سـلم فـی عـادتی    : ابابکر محمد بن علی الکتانی یقول

النبـی صـلی االله علیـه و سـلم کُـلُ لیلـه اثنـینَ و        قد جرتّ له انهّ کانَ یـري   ةفکانت العاد
یـا  : فقال لـی . نفر اربعۀفرَأیته قداقبل علیَ و معه : خمسینَ، فسأله مسائل، فیجیبه عنهاـ قال

  ابابکر اتعرف من هذا؟ 
سطهَا، و ضـرب بهـا صـدري و    ... نعم، هو ابوبکر: قلتثم ب ،فجمع کفَهّ و اشار بها الی
 9یا رسول االله، هـذا علـی بـن ابیطالـب؟    : فقلت. ر قل هذا علی بن ابیطالبیا ابابک: قال لی

  )155ـ154کتاب تعرف، ص(»... .فاخی علیه السلام بین و بین علی رضی االله عنه: قال
هر چیزي که بر من مشـکل شـدي، مصـطفی را    : گوید) ابوعلی الکاتب المصري(وي«

  ) 453طبقات الصوفیه، ص(».سیدمیصلی االله علیه و سلم، به خواب دیدمی و از او پر
ــ بـه خـواب    در شبی پنجاه و یک بار پیغمبر راـ علیه السلام: ابوبکر کتانی گفت«

  )594ص ،همان(».ل پرسیدمئدیدم و مسا
الدین منقول است که شبی خدمت شیخ صـدرالدین رحمـه االله   همچنان از شیخ کمال«
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و مشکلات مسائل که بدو پوشـیده  علیه، مصطفی را صلی االله علیه و سلم در خواب دیذ  
دیذ که حضرت مولانا برابـر رسـول نشسـته    شذ و میبوذ، استفسار کرده، بر او کشف می

  )429ـ428/ 1مناقب العارفین، (» .فرمایذکند و تحسین میاست و قول او را تصدیق می
در خواب بـه همـراه چهـار خلیفـه و آشـتی وي بـا       ) ص(دیدار ابوبکر کتانی با پیامبر

 و) 5/1780(شـرح تعـرف  کلابـادي آمـده، سـپس در     تعرفاول بار در ) ع(حضرت علی
رفـع  «، »بـن معـاذ  ایحیی «، »خواب پدر رابعه«همچنین . آمده است) 592ص(الاولیا ةتذکر

شـیخ جعفـر   «و » بن علی ترمذياخواب دشمنی زاهدي که با محمد «، »هامشکل مالی آن
شـیخ  «، »الدین ماردینیخواب شیخ شمس«و ) 785و  556، 410، 129همان، ص(»خلدي

در ) 393و  210ــ  209/ 2مناقـب العـارفین،   (»تغییر نظرشان دربارة مولانـا «و » صدرالدین
   .این باب است

  در خواب )ص(پیامبر ها و دستورهايتوصیه. 4ـ2
هـا  در خواب بـه افـراد و مشـایخ در راهنمـایی آن    ) ص(ها و دستورهاي پیامبرتوصیه

  : هاي زیر بررسی کردتوان در موضوعها را مینبوده که آ بسیار سودمند
ها و دستورات گاه در امـور ضـروري زنـدگی نظیـر ازدواج بـوده      این توصیه. 1ـ4ـ2

و گوینـد  «: »الدین حسین بهـاء ولـد بـا دختـر پادشـاه خراسـان      ازدواج جلال«است مانند 
خـاطر بـوذي و از   الدین حسین پیوسـته بـه سـبب عزوبـت خـود متـردد       حضرت جلال

همانا که همان شب حضرت سلطان المرسـلین  ... شکایت شرُّ الناسِ عزّ ابها اندیشه کردي
و حبیب رب العالمین، محمد امین را صلی االله علیه و سلم به خواب دیذ که دختر پادشـاه  
خراسان را نکاح کن؛ همچنان به تقدیر الهی همان شب هـم پادشـاه و هـم وزیـر و هـم      

، در خواب حضرت رسول را علیه السلام بدیذند که ملکۀ جهان را به حسـین  ملکۀ جهان
  )9ـ8/ 1مناقب العارفین، (».خطیبی نکاح کردم

گاه در زمینۀ امور معنوي نظیر ساختن مسجد و خانقـاه و کمـک بـه دیگـران      .2ـ4ـ2
اي به نسا آمد به زیارت مشایخ، و صـوفیان را بقعـه  ) دقاق(چون استاد بوعلی«: بوده است

از جهـت  : السلام به خواب دید که او را فرمـود کـه   مصطفی را علیه. فتنبود، آن شب بخ
و بدان موضع که اکنون خانقاه است، اشارت کرد و خطی گـرد  . اي سازصوفیان آنجا بقعه

دیگـر روز بامـداد اسـتاد بـوعلی برخاسـت و بـدان       . آن درکشید، که چندین باید ساخت
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صلوات االله علیه برکشیده بود بر زمین، همچنان ظاهر بـود  موضع آمد آن خط که مصطفی 

همگنان بدیدند و استاد هم بر آن خط، دیوار خانقـاه و آن بقعـۀ متبرکـه بنـا نهـاد و تمـام       
  )1/39اسرار التوحید، (».کرد

مسجد ساختن شیخ ابواسحاق شـهریار  «و» عصیده ندادن جریري به درویشی«ماجراي 
  . نیز در این زمینه است) 796ـ 606 الاولیا، ص ةتذکر(»کازرونی

هـا را  داشته است؛ البته بسیاري از خـواب  ارشادي و پند و اندرز گاه نیز جنبۀ. 3ـ4ـ2
هایی که مسـتقیماً بـراي پنـد و انـدرز بـوده،      توان در این دسته جاي داد، اما آن خوابمی

امبر دیده شـده، در  جالب این است که اولین خوابی که از پی. تعدادشان چندان زیاد نیست
بن عثمـان  امن کی علی «: که ذکر آن گذشت» ابوحاذم مکی«این زمینه است یعنی خواب 

ام پیغمبر را صلعم، به خـواب دیـده گفـتم یـا رسـول االله اوصـنی گفـت احـبس         بیالجلاّ
کشـف  (».حواس خمسۀ خویش را اندر حبس کـردن تمـامی مجاهـدت باشـد    . حواسک

  )415المحجوب، ص
کاري امر و یا گاه پیامبر بر یک صوفی در خواب ظاهر می شد و او را به  .4ـ4ـ2

  :کرد از آن نهی می
کـرد، و   جنید متردد شد و رغبت نمـی ! د گفتتو را وعظ بای: سري سقطی گفت«
تا شبی مصطفی راـ صلی االله علیه و . نباشد سخن گفتنبا وجود شیخ، ادب : گفت می

  )453الاولیا، ص ةتذکر(».سخن گوي :ـ به خواب دید که گفت آله و سلم
دسـتور بـه   «، »دستور سـماع نکـردن بـه ابوسـعید خـراز     «، »دستور فتوا دادن به جنید«

در » بـن خفیـف  انهی از نماز خاص پیامبر به محمـد  «، »زاهدي براي تکریم حکیم ترمذي
امر به شیخ ابوالقاسم قشیري بـراي سـلام بـه    «، )600و  556، 488، 455ص(الاولیا ةتذکر

دسـتور وعـظ بـه جنیـد     «، »نهـی ابوحنیفـه از عزلـت   «، )2/357(اسرار التوحیددر » بابوفله
دستور وکالت درویشان به ابـوعلی  «، )162ـ161و  113ص(کشف المحجوبدر » بغدادي
با لحنـی   قرآنیستن در هنگام خواندن امر به گر«و ) 454ص(طبقات الصوفیهدر » مشتولی

نهی از برگشتن از راه رفته با لحن تهدیدآمیز به شـیخ اباعبـداالله   «و » سؤالی به یزید رقاشی
  . در این زمینه قابل تأمل است) 716ـ 715ص(ترجمۀ رسالۀ قشیریهدر » خفیف
کـر  در مواردي، شیخی که پیامبر را به خواب دیده براي درخواسـت دعـا و ذ   .5ـ4ـ2
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هم کتاّنی گوید پیغامبر صلی االله علیه و سلمّ، به خواب دیدم گفـتم چـه دعـا    «: بوده است 
 ».کنم تا دل من نمیرد؟ گفت هر روز چهل بار بگوي یا حـی یـا قیـوم یـا لا الـه الاّ انـت      

هر روز : گفت«: تر است، این دعا قدري طولانیالاولیا ةتذکردر ) 704رسالۀ قشیریه، ص(
ـ یا حی یا قیوم یا لا الـه الا انـت اسـألک ان تحُیـی قلبـی بنـور       ـ به صدقويچهل بار بگ
  )594الاولیا، ص ةتذکر(».معرفتک ابداً

منـد  ها، پیامبر از عمل صوفی مورد نظر ناراحت و گلایـه در بعضی خواب .6ـ4ـ2
بسیار آمدـ با دو پیر، و خلقی ـ به خواب دیدم که میرسول راـ علیه السلام«: بوده است

ابراهیم خلیل و موسی کلیم، و صد و «: آن دو پیر کیستند؟ گفتند: پرسیدم که. بر اثر او
! یا رسول االله: گفتم. و روي از من بگردانید. من پیش رفتم و سلام کردم. اند هزار نبی

اي از دوستی از دوستان ما عصیده: گردانی؟ گفتچه کردم که روي مبارك از من برمی
در حـال از خـواب درآمـدم و    ! رد، تو بخیلی کردي، و به وي نداديتو درخواست ک

  )606همان، ص(».گریان شدم
، »عبداالله مبارك با علوي بچـه «توان براي این موضوع به حکایت برخورد همچنین می

زن خوانـدن پیـامبر،   دروغ«و » حرمتی در تکفین پیرمردي عارف توسط عبداالله مبـارك بی«
  . مراجعه کرد) 262و  195ص(الاولیا تذکرةبه » ذوالنون را

اند مـثلاً فـردي دوسـتدار    طلب چیزي کرده) ص(ها از پیامبردر بعضی خواب .7ـ4ـ2
و دیگري خواهـان ایمـان    ،10وارد این حلقه شده است) ص(درویشان بوده به اشارة پیامبر

ابوالفضـل  حکایـت کننـد از   «: دهـد بشارت آن را بـه وي مـی  ) ص(همیشگی بوده، پیامبر
اصفهانی که گفت رسول را صلی االله علیه و سلم، به خواب دیدم گفـتم یـا رسـول االله از    

 ».انـد آن چیزي است که از این پرداخته: خداي تعالی بخواه تا ایمان از من باز نگیرد، گفت
  )717رسالۀ قشیریه، ص(

میـل   ،پیريپردازد که در ایام می در خوابی دیگر، پیامبر به تسکین خاطر رنجوري
  )558الاولیا، ص ةتذکر(.گناه جوانی کرده است و از این میل سخت متألم شده است

   )ص(بی توجهی به پیامبر .5ـ2
ها، عارف و صوفی چنان مستغرق عشق حق است کـه از توجـه بـه    در بعضی خواب

با وجود اینکـه پیـامبر، تجلّـی عشـق و محبـت الهـی اسـت و        . شودغافل می) ص(پیامبر
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القضات و شمس را مجذوب خود کرده اسـت، امـا در   عربی، عینبزرگی چون ابن عارفان

داند که بـه غیـر   ها، عارف و صوفی، چیرگی عشق االله را بر خود علتی میاین نوع خواب
ها بسـیار انـدك   البته تعداد این خواب. او توجهی نکند؛ هر چند وجود مبارك پیامبر باشد

گفـت و  ب دیدم که شیخ در خانقـاه مـن مجلـس مـی    شبی به خوا: بوعثمان گفت«: است
صاحب شرع، محمد مصطفی صلوات االله و سلامه علیه، در مجلس وي نشسته اسـت بـر   

به خاطر من درآمد که عجب اسـت کـه شـیخ بـه     . یک جانب منبر و شیخ به وي ننگردي
 :شیخ در حال روي به من کرد و گفـت . نگردصاحب شرع صلوات االله و سلامه علیه نمی

چون مجلس تمـام کـرد    ".لیس هذا وقت النظر الی الاغیار هذا وقت الکشف و المکاشفه"
و به آخر رسید، روي به صاحب شرع کرد صلوات االله و سلامه علیـه و بـه وي اشـارت    

و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشـرکت لیَحـبطَّنَ عملـک و صـلی االله     ": کرد
مـن بیـدار   . و دست به روي فرود آورد و از منبـر فـرود آمـد    "علی محمد و آله اجمعین

  )1/105اسرار التوحید، (».گشتم
 .انـد چنـین رؤیـایی مشـاهده کـرده     الاولیا ةتذکررابعه و ابوسعید خراز نیز در روایت 

  )487و  136همان، ص(
  ها در خواب) ص(پیامبرهیئت  .6ـ2

ایشان با شمایل و تمثال مبـارك  شود که در تمامی موارد، از متن حکایات مشخص می
. اند، اما در هیچ خوابی جزئیات چهره و اندام ایشان توصیف نشـده اسـت  خود دیده شده

را بـه  ... محمد مصطفی یا رسول االله یـا مصـطفی  «ها تنها به ذکر اینکه در بعضی از خواب
  . ، اکتفا شده است»خواب دیدم

 »... .االله علیه و سلم در خواب دیـد  االله علیه، مصطفی را صلی رحمۀشیخ صدرالدین «
  )429/ 1مناقب العارفین، (

  )453طبقات الصوفیه، ص(»... .مصطفی را صلی االله علیه و سلم به خواب دیدي«
  . ها نسبت به نوع دوم که گفته خواهد شد، فراوان استتعداد این خواب

این دسته از . ها، حالت ایشان و همراهان او توصیف شده استاما در برخی از خواب
ها از نظر هنري، ادبـی، تصویرسـازي و فضاسـازي نسـبت بـه دسـتۀ اول، ارزش       خواب

، هیئـت همراهـان او یعنـی    )ص(در خواب ابوحنیفه علاوه بر حالت پیامبر. بیشتري دارند
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) رض(امام اعظم، ابوحنیفـه «: و ابوبکر نیز به تصویر کشیده شده است) ع(حضرت ابراهیم 
بن حیان رض را وفات آمد، من به خواب دیدم که قیامـت اسـتی و   اگوید که چون نوفل 

پیغمبر را دیدم عم متشمر ایستاده بر حـوض خـود و بـر    . انديجملۀ خلق اندر حسابگاه 
راست و چپ وي مشایخ دیدم ایستاده پیري را دیدم نیکـو روي و بـر سـر مـوي سـفید      

نوفل را دیدم ایستاده چون مرا دیـد بـه   گذاشته و خد بر خد پیغمبر نهاده و اندر برابر وي 
گفتم یا نوفل بر راست پیغمبر آن پیر کیست گفت ابراهیم خلیل الـرحمن  ... سوي من آمد

گرفـت تـا از هفـده کـس      پرسیدم و بـر انگشـت مـی    همچنین می و دیگر ابوبکر الصدیق
 ».داشـتم  هفده عدد بر انگشت گرفته ،چون بیدار شدم. بپرسیدم رضوان االله علیهم اجمعین

  )116کشف المحجوب، ص(
کلابادي  تعرفخواب ابوبکر کتانی در  ،اولین خوابی که بدین سبک و شیوه است

 ،)711ص(رسالۀ قشیریهخواب هجویري و در ، )116ص(المحجوب کشفدر . است
  .خواب فرد ناشناسی پیامبر را با درویشان و فرشتگان چنین سبکی دارد

پـردازد و در تعـداد   پیامبر خود به ایراد کلام مـی  هادر اکثر قریب به اتفاق خواب
: از جمله در حکایت فوق که قسمتی از آن چنین است ،گویداندکی با اشاره سخن می

انگشـت  ه وي را گفتم مرا آب ده گفت تا از پیغمبر عم دستوري خواهم پیغمبر عم ب«
  )116کشف المحجوب، ص(». ...اشارت کرد تا مرا آب داد من از آن بخوردم

علماي بلخ در خواب دیذند که مصطفی صلی االله علیه و سلم اشارت فرموذ کـه  «
  )1/20، مناقب العارفین(».مگان او را سلطان العلماء گوینده
   .انددر خواب نایل آمده) ص(مشایخی که به دیدن پیامبر .7ـ2

مقام به دیـدن خـواب   حدود سی و پنج نفر از مشایخ عالیطبق آثار بررسی شده، 
مثلاً  اندچند بار خواب ایشان را دیده هاآناند که برخی از توفیق پیدا کرده) ص(پیامبر

همچنین عبداالله  .سه خواب نقل شده است ،بن خفیفا از ابوحنیفه و ابوعبداالله محمد
دو بـار   ،الخیـر شـیخ ابوسـعید ابـی   بن معاذ رازي، هجویري جلابـی و  امبارك، یحیی 

بار خوابی که از پیامبر دیده و  51جز ه ابوبکر کتانی ب. اندهرا به خواب دید) ص(پیامبر
مجموعاً نام مشایخ زیر راجع به خواب . دو خواب معروف دیده است ،مسئله پرسیده

  :شوددر این متون دیده می )ص(پیامبر
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بـن حیـان، رابعـه، بشـر حـافی،      اابوحازم مکی یا مدنی، ابوحنیفه، ابوبکر کتانی، نوفل 

بـن حمـزه اصـفهانی    ایس شافعی، جنیـد بغـدادي، بایزیـد بسـطامی، علـی      بن ادرامحمد 
الحلاج، ابوعلی کاتب المصري، ابوعلی مشتولی، عبداالله نبادانی، ابن جـلاّ، یزیـد رقاّشـی،    

بن خفیف، ابوالفضل اصفهانی، اسـتاد بـوعلی دقـاق، هجـویري جلّـابی،      اابوعبداالله محمد 
بـن محمـد   اشیخ ابوالقاسم روباهی، بوعثمان حیري، شـیخ ابوسـعید ابـی الخیـر، حکـیم      

بـن علـی   االابیوردي، شیخ ابوالقاسم قشیري، یحیی معـاذ رازي، ابوسـعید خـراّز، محمـد     
ابواسـحاق شـهریار کـازرونی،     حکیم ترمذي، ابومحمد جریري، شیخ جعفر خلدي، شیخ

الـدین محقـق ترمـذي، شـیخ     ، سید برهان)بهاء ولد(الدین حسینالدین چلپی، جلالحسام
  . الدین ماردینیصدرالدین و شمس

انـد،  اند و به دیدن خواب پیامبر نایل شـده اما کسانی که از مشایخ و پیران صوفیه نبوده
  :توان به افراد زیر اشاره کردمی

عصـر شـافعی، بزرگـی در    عصر ذوالنون مصري، یکـی از بزرگـان هـم   همهفتاد کس 
دورة ابن عـون، یکـی از دوسـتداران دراویـش، مـردي حمـال و       روزگار جنید، فردي هم

درویشی در روزگار ذوالنون مصري، کودکی علوي در زمان عبداالله مبارك، بزرگـی دیگـر   
 ـاعصر محمد عصران جنید، پدر رابعه، زاهدي هماز هم   ن علـی حکـیم ترمـذي، امـامی     ب

  . دورة شیخ ابوالحسن خرقانی و سیصد مفتی در دورة بهاء ولدهم
براي سـهولت  . ها را در منابع زیر مشاهده کردتوان همۀ این خواببدیهی است که می
این منابع بر اساس تاریخ نگارش بـه  . شودها و صفحات آن ذکر میدستیابی، تعداد خواب

  :دشوترتیب آورده می
  )478ـ477و  155ـ154ص(.دو خواب: تعرف .1
  )1781ـ1779/ 5(.دو خواب: شرح تعرف .2
 ـ161، 145، 125، 117ـ115، 113، 111ص.(یازده خواب: کشف المحجوب. 3 ، 162ـ
  )415و  275

  )460 و 454ـ453، 288ـ287، 197ـ196ص.(پنج خواب: طبقات الصوفیه .4
  )717ـ715 و 711، 709، 704ص.(هفت خواب: رسالۀ قشیریه .5
  )375ـ374 و 268، 235ـ234، 105ـ104، 1/39.(هفت خواب: اسرار التوحید .6
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، 262، 210، 195، 193، 184، 136، 129ص.(سـی و چهـار خـواب   : الاولیـا  ةتذکر .7 
 ـ290 ، 594، 592، 558ـــ556، 488ـــ487، 455، 453، 410، 293، 291ـــ290، 262، 291ـ
  )840و  798، 796، 785، 688، 606، 600

  )2/767و  429ـ 428، 210ـ209، 20، 10ـ 1/8.(شش خواب: مناقب العارفین. 8
اولین خوابی که از پیامبر دیده شده، خواب ابوحازم مکی یا مدنی است که در سـطور  

  . به گواه این منابع عارفی که بیشترین خواب را دیده، ابوبکر کتانی است. قبلی نقل شد
چنان مقام والایی داشته اسـت کـه روزي خضـر در     ابوبکر کتانی در عرفان و تصوف،

در ایـن  . شناسدشناسد، در حالی که کتانی او را میکند و او را نمیمکه با وي برخورد می
هـا او را  شناسد حال آنکه آنشود که بعضی از دوستان خدا را نمیحالت خضر متوجه می

  ) 793الاولیا، ص ةتذکر: ك.ر.(شناسندمی
هـا نظیـر   شوند، اما بعضی از آناز لحاظ ساختاري، کوتاه محسوب میها بیشتر خواب

و ) 410همـان، ص : ك.ر(خواب یحیی معاذ رازي بـراي اداي وام سیصـد هـزار درهمـی    
  . ساختار تقریباً بلندي دارند) ع(خواب ابوبکر کتانی و آشتی او با حضرت علی

  دیده شده کدام است؟ )ص(ترین خوابی که از پیامبرمهم .8ـ2
هایی که از پیـامبر در متـون عرفـانی دیـده شـده، منشـأ اثـر و در رفـع         تمامی خواب

ترین خوابی کـه از  رسد مهمگشا بوده است؛ اما به نظر میمشکلات فردي و اجتماعی گره
تـرین آثـار عرفـان نظـري اسـت،      دیده شده و نتیجۀ آن، خلق یکی از بـزرگ ) ص(پیامبر

  . است مفصوص الحکعربی در آغاز خواب ابن
» در محروسۀ دمشـق  627عشره آخر محرم سنۀ «مطابق این خواب که تاریخ دقیق آن 

دریافـت  ) ص(را از دست مبارك پیـامبر  فصوص الحکمعربی در خواب، کتاب است، ابن
انتفاع یابند و بر کنوز حقـایق و رمـوز دقـایق آن    ) فصوص الحکم(خلق از وي«کند تا می

بنابراین تمامی اطلاعات این کتاب را بدون کـم  ) 1/9م، شرح فصوص الحک(».اطلاع یابند
فانی رأیت رسول االله صـلی االله علیـه و سـلمّ فـی مبشّـره      : اما بعد«: کندو کاست نقل می

دمشـق، و بیـده    بمحروسـۀ  ستمائۀسبع و عشرون و  سنۀمن محرم  ةارُیتها فی العشر الآخر
فصُوص الحکـم خُـذه و اخـرج بـه الـی       هذا کتاب: صلی االله علیه و سلمّ کتاب، فقال لی

و : الناس ینتفعون به، فقلت الله و لرسوله و اولی الامر مناکمـا امرنـا   الطاعۀالسمع .  فحَققّـت
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الی ابراز هذا الکتاب کما حده لـی، رسـول    الهمۀو جردت القصد و  النیۀو اخلصت  الامنیۀ

  )47فصوص الحکم، ص(».و لا نقصان ةاالله صلی االله علیه وسلم من غیر زیاد
همـان،  (»و لا انزل فی هـذا المسـطور الا مـا ینـزل بـه علـی      «عربی، تألیف خود را ابن

کند که متـرجم ایـن نـزول آسـمانی اسـت نـه مـتحکم آن؛ و        داند و اعلام میمی) 48ص
داند چرا کـه ایـن کتـاب از مقـامی      خاص اهل االله می دسترسی و آگاهی به حقیقت آن را

حتیّ اکون مترجماً لا متحکماً، لیتحقّـق  «: قدس و منزه از اغراض نفسانی نازل شده استم
من یقف علیه من اهل االله اصحاب القلوب انهّ من مقـام التقـدیس المنـزه عـن الاغـراض      

  )جاهمان(».التی یدخلها التلبیس النفسیۀ
کـه مولانـا آن را    اسـت  مثنويهاي عربی آغاز عربی بسیار شبیه عبارتاین عبارات ابن

هذا کتاب المثنـوي  «: داند، دور از دسترس ناپاکان و خاص احرار و ابرار میقرآنهمچون 
الابرار فیه یأکلون و یشربون ... و هو اصول اصول الدین فی کشف اسرار الوصول و الیقین

  )3، ص1مثنوي، ج(»... .لایمسه الا المطهرون... و الاحرار منه یفرحون و یطربون
، ایشـان نسـبت بـه    فصوص الحکمو  فتوحات مکیهعربی یعنی ترین آثار ابنبر مهم بنا

بیشـتر پرداختـه و بـه وجـود     ) ص(تمام صوفیان و عارفان اسلامی به وجود مقدس پیامبر
ایشان از زوایاي مختلف عرفانی، حکمی و فلسفی با استناد به آیـات و احادیـث و اقـوال    

را شـاخۀ  ) هسـتی (تـرین شـاخۀ درخـت کُـن    ، مهم»الکون ةشجر«در . نظر انداخته است
: دهنـد داند که تمامی موجودات قدسی و زمینی به برتري ایشان شـهادت مـی  محمدي می

فلمّا ظهَر هذا الغصن المحمدي و سما اورق عوده و نما و نهـل علیـه سـحاب القبـول و     «
مـه الاکـوان، و   همی، و تباشر بظهور، الحـدثان و بشّـر بوجـوده الـثقلان، و تعطّـرت بقدو     

  )57ترجمه ده رساله، ص(»... .الادیان بمبعثهانتکست بمولده الاوثان، و نسخت 
ثـم  « :دانـد ۀ محمدي از درخت کن میتمام هستی را حاصل همان شاخ ،عربیابن

مـا   ۀنیالارواح، من جسما ةما هو ماد ۀنیاعلم انّ الغصن المحمدي، قد حصل من روحا
  )72ص ،همان(».الاشباح ةهو ماد

ترین خواب از پیامبر اسلام در متون عرفانی را که منشأ بزرگی بنابراین شاید بتوان مهم
فصـوص  عربی دانسـت کـه حاصـلش، کتـاب گرانبهـاي      در عالم عرفان شده، خواب ابن

  11.است الحکم
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  گیري نتیجه 
ها در آثار صوفیه و متون عرفانی، چنـان ارزش  پس از کشف و شهود و واقعه، خواب

ریشۀ اهمیـت خـواب و رؤیـا نـزد     . شوندوالایی دارند که منشأ تحول و اثر محسوب می
، احادیث پیامبر و اقـوال و  )ع(، خاصه رؤیاي حضرت یوسفقرآناز آیات  صوفیه، ناشی

  . رفتار مشایخ است
اي اختصـاص  بسیاري از آثار تعلیمی عرفانی براي خواب و رؤیا، فصل و بـاب ویـژه  

صـالحه و   بندي انواع خـواب نظیـر رؤیـاي صـادقه،    به تعریف و تقسیم اند که در آنداده
  . انداضغاث احلام پرداخته

ها مانند به خواب دیـدن حضـرت حـق، پیـامبر، انبیـا، اولیـا و       برخی از رؤیاها و خوا
  . اندطلبید که بعضی از مشایخ صوفیه به آن نایل آمدهاي میپیران، شرایط و مقام ویژه

در آیینۀ تفکر و تخیل صـوفیه بـه عنـوان رؤیـاي صـادقه و      ) ص(سلامخواب پیامبر ا
مقـام صـوفیه   نفر از مشایخ عـالی  35در منابع مورد بحث، حدود . رودصالحه به شمار می

مرتبـه   51انـد کـه برخـی از آنـان ماننـد ابـوبکر کتـانی،        به دیدن خواب ایشان نایل آمده
خ، افـراد دیگـري نیـز حضـرت را در     غیـر از مشـای  . را در خواب دیده است) ص(پیامبر

 73در مجموع، در هشت منبـع مهـم صـوفیه از قـرن چهـارم تـا هشـتم،        . اندخواب دیده
هـا  تـرین موضـوعات آن  به صورت حکایت نقل شده است که مهم) ص(خواب از پیامبر

دربارة سعادت دنیوي و اخروي، سازندگی فردي و اجتماعی، تجلیل از مقام یک عـارف،  
ك و ریاضت، آبادانی مسجد و خانقاه، مرگ یـک عـارف، گلایـه و نـاراحتی     اهمیت سلو

ایشان از یک عارف، امور ضروري زندگی مانند ازدواج، درخواست ذکر و دعـا و تـداوم   
  .ایمان بوده است

الدین عربـی  دیده شده، خواب شیخ محیی) ص(ترین خوابی که از حضرت پیامبرمهم
 ـ   را بـی کـم و کاسـت از دسـت      فصـوص الحکـم  اب است که بنا به اظهـار او، تمـام کت

تـرین آثـار   کرد تا خلق را بدان هدایت کند؛ در نتیجه، یکی از بـزرگ  دریافت) ص(پیامبر
  .عرفانی از این خواب پدید آمد که همچنان در عرفان نظري، منشأ اثر است

  
  :هانوشتپی

  .30ـ 29، صمصباح الهدایه؛ 32و  26/ 1، اسرار التوحید: ك.ر. 1
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  .104ـ  93، صاللمع فی التصوف: ك.ر. 2
  . 292ـ 290، صمرصاد العباد: ك.ر. 3
رؤیا به عنوان یک محصول روانی تلقی خواهد شد که معنی آن، کاملاً واضح و روشـن اسـت و   «. 4

هـاي  تعبیر خـواب و بیمـاري  (».هاي روانی موقع بیداري به حساب آوردتوان آن را دنبالۀ فعالیتمی
  ) 18روانی، ص

دهد و رؤیاهاي ما پیش از همه باید گفت رؤیا، زندگانی موقع بیداري را ادامه می: نویسدهافنر می«. 5
  )22همان، ص(».پیوسته با محتویاتی که اندکی پیشتر در خودآگاهی ما وجود داشتند، مربوط است

  .46ـ 45، مقدمه صمصباح الهدایه: ك.ر. 6
  .151ـ 146، صعوارف المعارف: ك.ر. 7
کند از جمله دیدار پیامبر در بیداري با شبلی و شود که این گفته را نقض میالبته مواردي یافت می. 8

و نیز ملاقات پیامبر بـا حـلاج و   ) 647الاولیا، ص ةتذکر(بوسۀ وي بر پیشانی شبلی در مجلس جنید
  ) 1/285مناقب العارفین، .(دار کشیدن او است غرامت گرفتن از او که همان بر

در جمـلات قبلـی، کتـانی،    . برانگیـز اسـت  با علامت سئوال قدري تأمل» هذا علی بن ابیطالب؟«ۀ جمل. 9
» فتوقفت و کان فی قلبـی منـه غیـره   «: گویددهد و میرا شناخته که جواب پیامبر را نمی) ع(حضرت علی

اي پـس آوردن علامـت سـؤال در آخـر چنـین جملـه      . کند کدورت خود را از حضرت اعلام می صریحاً
   .آوردکتانی این جمله را به تبعیت از پیامبر و در مقام دوستی و آشتی به زبان می. رسدنادرست به نظر می

  . 711، صرسالۀ قشیریه: ك.ر. 10
فص هر چیزي، خلاصـه و زبـدة اوسـت، و فـص     «: خوانیممی» آدمیه کلمۀفی  الهیۀ حکمۀفص «در . 11

پس فـص هـر   . بر آن نویسند، تا مهر کند بر خزاین خویشخاتم، عبارت باشد از نگین که اسم صاحبش 
ـ بـه  ـ علیهم السلامحکمت، عبارت باشد از خلاصۀ علومی که حاصل بود روح نبی را از انبیاي مذکورین

   )1/54شرح فصوص الحکم، (».حسب اسمی که غالب باشد بر آن روح
  

  منابع
  .1371؛ ترجمه ابوالقاسم امامی، اسوه، تهران قرآن مجیدـ 
بـن منـور میهنـی، مقدمـه، تصـحیح و تعلیقـات       ا؛ محمـد  اسرار التوحید فی مقامات لشـیخ ابـی سـعید   ـ 
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  . 1371تهران 
  .1368پیل جام، تصحیح و توضیح علی فاضل، فردوس، تهران شیخ احمد ژنده ؛انیس التأئبینـ 
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  .1379نولد آلن نیکلسون، اساطیر، تهران ؛ عطار، فریدالدین نیشابوري، تصحیح و تحشیه ریالاولیا ةتذکرـ  
  . 1341؛ زیگموند فروید، ترجمۀ ایرج پورباقر، آسیا، تهران هاي روانیتعبیر خواب و بیماريـ 
  .1374؛ نجیب مایل هروي، نی، تهران خاصیت آینگیـ 
هروي، مـولی،  عربی، مقدمه، تصحیح و تعلیقات نجیب مایل الدین ابن؛ شیخ اکبر محییده رسالۀ مترجمـ 

  .1367تهران 
  .1376عربی، ترجمه و توضیح گل بابا سعیدي، طریق کمال، تهران الدین ابنـ ــــــــ ؛ شیخ اکبر محیی

  .1387الزمان فروزانفر، زوار، تهران بدیع تصحیحات بن هوازن قشیري،ا؛ عبدالکریم رسالۀ قشیریهـ 
بـن محمـد مسـتملی بخـاري، مقدمـه، تصـحیح و       ا؛ ابوابراهیم اسماعیل شرح التعرف لمذهب التصوفـ 

  . 1366تحشیه محمد روشن، اساطیر، تهران 
بن حسن خوارزمی، تصحیح نجیب مایل هروي، مولی، تهـران  االدین حسین ؛ تاجشرح فصوص الحکمـ 

1368.   
فهارس از محمد سرور مـولایی،  ؛ خواجه عبداالله انصاري، تصحیح و مقابله و حواشی و طبقات الصوفیهـ 

  .1362توس، تهران 
بـن عبـدالمؤمن اصـفهانی، بـه     االدین عمر سهروردي، ترجمـۀ ابومنصـور   ؛ شیخ شهابعوارف المعارفـ 

  . 1374اهتمام قاسم انصاري، علمی و فرهنگی، تهران 
  . 1366عربی، الزهرا، تهران الدین ابن؛ شیخ اکبر محییفصوص الحکمـ 
  .1371؛ ابوبکر محمد کلابادي، ترجمۀ محمد جواد شریعت، اساطیر، تهران )تن و ترجمهم(کتاب تعرفـ 
ژوکوفسکی، مقدمه قاسـم انصـاري، طهـوري،    . بن عثمان هجویري، تصحیح وا؛ علی کشف المحجوبـ 

  .1387تهران 
  . 1364؛ ابوحامد محمد غزالی، به کوشش حسین خدیوجم، علمی و فرهنگی، تهران کیمیاي سعادتـ 
  .1914بن علی طوسی سراج، تصحیح رنوالد الن نیکلسون، لیدن ا؛ ابی نصر عبداالله اللمع فی التصوفـ 
گفتـار عبـدالکریم   الدین محمـد مولـوي، تصـحیح و پـیش    ؛ جلال)بر اساس نسخه قونیه( مثنوي معنويـ 

  . 1376سروش، علمی و فرهنگی، تهران 
  . 1377بن محمد نجم رازي، به اهتمام محمد امین ریاحی، علمی و فرهنگی، تهران ا؛ عبداالله مرصاد العبادـ 
- بن علی عزالدین کاشانی، تصـحیح، مقدمـه و تعلیقـات جـلال    ا؛ محمود و مفتاح الکفایه یۀمصباح الهداـ 

  .1388الدین همایی، هما، تهران 
االله و فهارس به کوشش حشـمت ؛ خواجه سدیدالدین محمد غزنوي، مقدمه، توضیحات پیلمقامات ژندهـ 

  .1364مؤید سنندجی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران 
الدین احمد افلاکی، تصحیحات و حواشی و تعلیقات تحسـین یـازیجی، دنیـاي    ؛ شمسمناقب العارفینـ 

  .1362کتاب، تهران 


